
نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب نفثة المصدور

دکتر فريده کريمی موغاری

عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد ورامين

سعيد قنبری فشی

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد ورامين

چكيده 

نفثۀ المصدور كتابی است تأليف محمد زيدری نسوی )632هـ( كه منشی سلطان جلال 

الدين خوارزم شاه بود. او در آخرين جنگ های شاهزاده شجاع با مغولان همراه او بود و 

خاطرات خود را از اين شكست نوشته است و از اين رو نفثۀ المصدور كتابی تاريخی ادبی 

است. از طرفی در تاريخ قتل و غارت مغولان است و از سويی عواطف خود را نسبت به 

مخدوم خود )سلطان جلال الدين( ايراد نموده است. 

اين كتاب يكی از شاهكارهای بديع نثر فنی و از نمونه های عالی نثر مصنوع و منشيانه 

در قرن هفتم است. 

راوی كتاب بر آن است تا با شيوه ی تاريخ گويی، آفرينش هنری و به كارگيری دلنشين، 

كلمات و عبارات به اوج بالندگی برسند. تركيب های وصفی، استعاری و كنايی در لايه های 

نهفته و آشكار واژگان اين كتاب تنيده شده است. در اين جستار به بررسی تشبيهات و كنايات 

به كار رفته در اين اثر ماندگار می پردازيم. 

کليد واژه: نفثۀ المصدور، تشبيه، كنايه، نثر فنی
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مقاله حاضر در سه بخش زير نگاشته شده است: 
1. مقدمه

2. تشبيه و هنر به كارگيری آن در كتاب نفثۀ المصدور 

3. كنايه و هنر به كارگيری آن در كتاب نفثۀ المصدور

1. مقدمه
اند كه: »نسوی در  المصدور آورده  نفثۀ  علّامه محمد قزوينی در مقدمه ی كتاب 

ابتدا در ملازمت ولاۀ محل نساء بوده است و در سال 621 پس از غلبه ی سلطان جلال 

الدين به برادرش غياث الدين در همدان به دستگاه جلاليه می پيوندد و تا آخر عمر 

سلطان جلال الدين در ملازمت ايشان بوده و روز به روز بر اعتماد سلطان جلال الدين 

به خود می افزوده است.« ]محمدقزوينی، به نقل از مقدمه ی نفثۀ المصدور، 1348: 67[

»تا اينكه در سال 622 كه جلال الدين به عزم تسخير آذربايجان از عراق وارد مراغه 

می شود منصب انشاء كتابت را برعهده می گيرد. 

اول  بار  برای  مغول  شبيخون  در  الدين  جلال  كه  سالی  يعنی   628 سال  تا  وی 

بگريخت در خدمت او بود و در اواخر سمت وزارت يافت و در آن سال از او دور 

ماند و به رسالت شام مأمور شد. 

بعد از آنكه نسوی از جلال الدين دور شد، دچار بدبختی های عظيمی گرديد و 

عاقبت در سال 628 به ميافارقين رفت و در پناه صاحب آنجا »الملك المظفر« اقامت 

گزيد و در آنجا خبر ناچيز شدن جلال الدين را كه كبوتر به نامه آورده بود شنيد و 

مرثيه ای  و  دارد  بر  در  را  اخير  وقايع  از  ای  كه خلاصه  را  المصدور«  »نفثۀ  رساله ی 

سيرۀ  كتاب  ديگر  و  نگاشت  است،  او  دولت  و  جلال الدين  كار  پايان  در  سوزناك 

جلال الدين را در سال 639 به عربی در آن بلاد در قلم آورد. محمد نسوی تا سال 
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از او نداريم.«  الدين باشد زنده بود و بعد از آن خبری  639 كه تأليف سيرۀ جلال 

]بهار، 1381، ج3: 19[   

دكتر يزدگردی در مقدمه كتاب نفثۀ المصدور آورده اند كه:»در اواخر قرن پنجم و 

اوايل قرن ششم هجری، تقريباً همدوش با نثر ساده و بی تكلفی كه دنباله ی نثر دوره 

از  به تدريج آن را  نثر فارسی به وجود آمد كه  سامانی و غزنوی بود، شيوه ای در 

صورت ساده و بی تكلف و روان دور ساخت و در طی قرن ششم و هفتم تقريباً جای 

آن را بگرفت. دلايل عمده ی اين تحول را در عوامل زير می توان خلاصه كرد:

ـ گذشتن مدتی نسبتاً طولانی از حمله عرب و انقطاع تدريجی رابطه ادبی ايرانيان 

با گذشته خود. 

ـ نفوذ و شيوع روز افزون ديانت اسلام و علوم متعلق بدان، همچون علم قرائت و 

تفسير و حديث فقه و كلام، كه خود متضمن رواج و اشاعه ی زبان و ادبيات عرب بود. 

مراد از نثر مصنوع و فنی، نثری است كه بنای آن بر آرايش سخن و تناسب الفاظ 

و معنی نهاده شده است، همچون آوردن سجع و موازنه و ترصيع و تضمين مزدوج و 

ايهام و تضاد و مراعات نظير و ارسال مثل و حسن تعليل و مبالغه و اغراق و غلو، و 

نيز اطناب در وصف به طريق استعمال مترادفات لفظی و ايراد جُمل متوازن و متقارن 

و تضمين آيه و حديث و خبر و شعر و مثل و استشهاد بدانها، و استفاده از مصطلحات 

علوم در بيان تعبيرات و اصرار در آوردن تشبيهات و استعارات بديع و ابداع كنايات 

جديد و ديگر بدايع لفظی و معنوی كلام.« ] يزدگردی، مقدمه نفثۀ المصدور، 1348: 

1 و2[

2. تشبيه و هنر به کارگيری آن در کتاب نفثة المصدور:
دكتر احمدنژاد در تعريف تشبيه آورده اند كه: »تشبيه مانند كردن دو چيز است به 
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هم و به عبارت ديگر يافتن صفت مشتركی است بين دو چيز. مايه اصلی تشبيه، اغراق 

و خيال انگيزی است و همين اغراق و خيال انگيزی است كه تشبيه ادبی خيال انگيز 

را از مقايسه ادبی تشبيه گونه متمايز می كند.« ]احمدنژاد، 1385: 14[

يكی از مهم ترين فنونی كه نسوی در كتاب گرانقدر خود به كار برده است استفاده 

از تشبيهاتی است كه به كمك آنها توانسته است ذهن مخاطب را به آنجا كه مورد 

نظرش است برساند. و در اين راه سعی كرده است كه از آوردن تشبيهات كهنه و ساده 

و طبيعی دوری ورزد تا با استفاده از تشبيهات نو و دور از ذهن به نثر خود امتيازی 

خاص بخشد و در آن تنوعی به وجود آورد، و اين جمله اسباب و عللی است كه نثر 

وی را از سادگی و روانی به نثر مصنوع و متكلّف تبديل كرده است. حال انواع تشبيه 

به كار رفته در اين اثر هنری را بر می شماريم: 

2ـ1. محسوس به محسوس: 
»دو طرف تشبيه يعنی مشبه و مشبه به ممكن است هر دو حسی باشند و مقصود 

از حسی چيزی است كه به يكی از حواس پنجگانه )ديدن، شنيدن، بوييدن، چشيدن 

همايی،  بانو  ماهدخت   [ كالحرير.«  جلده  كالورد  خدّه  مانند:  شود  ادات  بسودن(  و 

يادداشت های استاد علامه جلال الدين همايی درباره معانی و بيان، 1373: 144[

* سنان سرافراز به مثال زور آزمايان سرافراز گشته. ص2، س1و2. 

*تن در تكاليف دهر غدّار مانند چشم خوبان ناتوان. ص7، س3. 

* و صاعقه ای كه سيلاب خون بر حزن و سهل راند، سهل نی. ص12، س14.

* كوه بر مثال مجرمان با كفن و تيغ در پای سلطان ميغ افتاده. ص99، س11. 

* و انتمای آن بچه شير در بيشه ی نيزه و شمشير بوده است. ص72، س11.

* و بپيش خورد سگان تاتار دهان بيالود. ص61، س3. 
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و ديگر موارد: ص1، س10و11؛ ص2، س7؛ ص3، س3؛ ص3، س11؛ ص3، 

س12... 

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 106 مورد يافت شده است.

2ـ2. معقول به محسوس: 
»آن است كه مشبه عقلی و مشبه به حسی باشد. اينگونه تشبيه رايج ترين نوع تشبيه 

است زيرا هدف تشبيه توضيح حال مشبه است و اگر مشبه به حسی باشد، مشبه عقلی 

به خوبی شناخته می شود. ]قاسمی، 1386: 304[

* من غرقه ی دريای غمم كس گويد     با غرقه كه در سفينه نقشی می كن؟! 

ص3، س1و2.

* تدبير در ميدان تقدير چون گوی سرگردان شده. ص2، س3. 

* و سيلاب جفای ايام سرهای سروران را جُفای خود گردانيده. ص1، س3. 

* بحر عميق واقعه را پاياب ناياب است. ص97، س2. 

* تخم نيكی نيز بنكاشته ام. ص122، س8.

* درد فراق نيازموده است. ص119، س6.

موارد: ص1، س3و4؛ ص1، س6و7؛ ص2، س9؛ ص2، س11؛ ص2،  و ديگر 

س4...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 139 مورد يافت شده است.

2ـ3. محسوس به معقول: 
»ممكن است مشبه حسی و مشبه به عقلی باشد و آن را تشبيه محسوس به معقول 

نامند مانند: طبيب السّوء كالموت.« ]ماهدخت بانوهمايی، يادداشت های استاد علامه 
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جلال الدين همايی درباره معانی و بيان، 1373: 144[

* سنان چون راز در دل هم آواز جای گرفته است. ص52، س5. 

* اگرچه خون چون غصّه بحلق آمده. ص5، س5.

* ]جلال الدين[ بخت خفته اسلام بود، بيدار گشت پس بخفت. ص47، س9. 

* ]من[ شاد چون خيال گنج انديش، بريه از بريه پرداخته. ص30، س5.

* شمشير چون بارگناه برگردن نيكخواه. ص52، س8.

* خود را پياده و پای كشان، با مغاری چون حال محنت زده و حوصله ی بخيل، 

تنگ و تاريك انداخت. ص 57، س1و2. 

و ديگر موارد: ص4، س3؛ ص26، س5؛ ص26، س6؛ ص30، س5...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور22 مورد يافت شده است. 

2ـ4. معقول به معقول:
»آن است كه دوامر معنوی و عقلی به همديگر تشبيه شوند.« ]تجليل، 1385: 45[

* هر چند سعادت شهادت كه شهدا را غايت امنيت و كمال ارادتست. ص53، 

س8. 

* خريده دنيا كه چون دولت بجان خريده بودم. ص113، س12. 

* و اين معنی در خلال آن حلال زاده... در همه روم و شام چون كفر ابليس و 

فسق لاقيس چنان مهجور شده است.... ص62، س8.

* ای دوست در خزان أمانی كامرانی توقع كردن نادانيست. ص38، س7. 

و موارد ديگر: ص6، س7؛ ص6، س8؛ ص29، س9...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 22 مورد يافت شده است. 
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2ـ5. تشبيه خيالی: 
از  مركب  كه  است  غيرواقعی  و  غيرموجود  امری  آن  مشبه به  كه  است  »تشبيهی 

حداقل دو جزء است، اما تك تك اجزاء آن حسی و موجودند. مثل تشبيه چيزی به 

ماهی زرّين يا دريای قير كه اين هيأت ها وجود ندارند اما چون اجزاء آن ها محسوس 

و موجودند، روی هم رفته قابل تجسم و تصورند.« ]شميسا، 1386: 82[

* طَلعُها كأنهَُ روسُ الشياطين1. ص1، س12.

تشبيه خيالی در كتاب نفثۀ المصدور همين يك مورد يافت شده است. 

2ـ6. تشبيه مفرد به مفرد: 
»آن است كه دو طرف تشبيه هر دو مفرد باشد، يعنی يك چيز را به يك چيز تشبيه 

كنند. مانند روی به گل و موی به سنبل.« ]همايی، 1383: 234[

* خرشيد چون كلاه گوشه نوشيروان از كوه شه وار طلوع كرد. ص42، س1. 

* يمانی در قراب رقاب جايگير آمده. ص2، س7. 

* تدبير در ميدان تقدير چون گوی سرگردان شده. ص2، س3. 

* ]مغولان[ بر مثال پاليزبانان سر، بسر باز نهادند. ص102، س8. 

* ]جلال الدين[ آفتاب بود كه جهان تاريك را روشن كرد. ص47، س5. 

* ]من[ همه روز چون بوم از بيم سياه كلاغان بيمرّوت در گوشه ای می نشستم. 

ص69، س10.

و موارد ديگر: ص1، س1؛ ص2، س9؛ ص3، س3؛ ص4، س4؛ ص5، س5...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 115 مورد يافت شده است. 

1 - میوه های آن گویی سرهای شیاطین است.
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2ـ7. مفرد به مقيد:
»در اين نوع تشبيه مشبه و مشبه به  هر دو تنها يك چيز است. با اين تفاوت كه 

مشبه به با صفت يا مضاف اليه و يا قيد همراه باشد كه به آن مقيد می گويند.« ]قاسمی، 

]325 :1386

* سلامت از ميان امّت چون زه كمان گوشه نشين شده. ص2، س8. 

* ]قلم[ دست نشينی است كه از صدور حكايت می كند. ص3، س14.

* با اين همه كه خاطر از تصاريف احوال روزگار چون زلف دلبران پريشانست. 

ص7، س2. 

* حراميان جهت آن حرام ريزه در مكامن عِقاب، چون عُقاب گرسنه، دهان گشاده. 

ص11، س10. 

و موارد ديگر: ص1، س10و11؛ ص7، س3؛ ص14، س8؛ ص24، س11...

اين نوع تشبيه از كتاب نفثۀ المصدور 50 مورد يافت شده است. 

2ـ8. مقيد به مفرد: 
»مشبه و مشبه به هر دو تنها يك چيز هستند. امّا مشبه به صفت يا مضاف اليه همراه 

است.« ]قاسمی، 1386:325[ 

* سنان سرافراز به مثال زورآزمايان سرافراز گشته. ص2، س1و2. 

* درياب كه آتش جوانی آبست. ص6، س10. 

* وين عمر گريز پای چون سيمابست. ص6، س11. 

و ديگر موارد: ص6، س12و13؛ ص4، س9؛ ص26، س6؛ ص27، س9...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 15 مورد يافت شده است. 
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2ـ9. مقيد به مقيد:
»مشبه و مشبه به هر دو تنها يك چيز هستند و هر دو همراه با صفت يا مضاف اليه 

يا قيد می باشند. ]قاسمی، 1386:325[

تنگ كرد.  ايشان  ايشان، چون چشم و حوصله  بر  با طول و عرض  تا أرض   *

ص30، س5.

* اين بنا اساسيست كه بر »شفا جرفٍ هارٍ« نهاده است و تخميست كه در زمين 

شوره انداخته. ص60، س1و2. 

* جگر گوشه مسلمانان را چون سبايای شرك بر نخاس بثمن بخس می فروخت. 

ص60، س11. 

* و اين معنی در خلال آن حلال زاده... در همه روم و شام چون كفر ابليس و 

فسق لاقيس چنان مهجور شده است كه.... ص62، س8.

و موارد ديگر: ص61، س6؛ ص61، س11؛ ص87، س4؛ ص92، س13...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 26 مورد يافت شده است. 

2ـ10. مرکب به مرکب: 
»منظور از مركب در اينجا گروه كلمات و جمله هايی است كه در آن چند مفهوم 

مفرد، حالت و هيئتی واحد از مفاهيم را تشكيل داده باشند. در حقيقت يك مجموعه 

به مجموعه ديگر مانند می شود.« ]احمدنژاد، 1385: 33[

می  در  برودا،  التُّجار بحضرموت  )ع( طی  را  ممالك فصيح و عريض  * دشمن 

نورديد. ص30، س4. 

* گرداگرد خرگاه جهانگير، احاطۀ الدائرۀ بنقطۀ المركز، چنان فروگرفته بودند.... 

ص42، س6.
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* چند خسته ی پای شكسته ی از زير شمشير جسته، بدو پناه برده بودند و خلقی 

از نفايات سنان و سيف و بقايای منون و حيف )ع( كالمستجير من الرمضاء بالناّر، بيش 

از من در قفا در آمده. ص59، س9.

و موارد ديگر: ص29، س9و10؛ ص33، س1و2؛ ص33، س5؛ ص11، س12...

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور 20 مورد يافت شده است. 

2ـ11. تشبيه تمثيلی و مُمَثَّل: 
»تشبيهاتی كه از يك مجموعه انتزاع می شوند، عمدتاً آنها را تشبيه مركب می گويند 

و قدما بر اينها »تمثيل« اطلاق كرده اند. تشبيه تمثيلی يا مركب، يعنی تشبيه كردن شیء 

به هيئتی و آن، در واقع، انتزاع تمثيلی است از شیء مركب و بعد انجام دادن عمل 

تشبيه. به عبارت ديگر، به جایِ در نظر گرفتن يك چيز چند چيز در نظر گرفته می 

شود و بعد به جای آن كه يك يك تشبيه شود، مجموعاً تشبيه می گردد و وجه شبه 

 هم هيئتی است كه انتزاع می شود. و اين برخلاف تشبيه متعدد است كه يك يك تشبيه

است.«  مختلف  متعدد  چيز  چند  بلكه  نيست  هيئت  هم  آن  شبه  وجه  و  گردد  می   

]سيدمحمد دبير سياقی، تقريرات استاد بديع الزمان فروزانفر، 1386: 18[

منَِ  كالمستجير  )ع(  حيف  و  منون  بقايای  و  سيف  و  سنان  نفايات  از  خلقی   *

الرمضاء بالناّر، پيش از من در قفا در آمده. ص59، س9و10.

* ]صاحب آمد[ ذباب وار بر صيد ذئاب بنشست، مانند روباه خسيس، بضراحات 

قنيصه شير سير گشت. ص61، س3.

*و بعداز آنكه آنچه با من بود  ـ و خود چه مانده بود؟ ـ چون سير از پوست بيرون 

كشيده و از پس مانده تاتار چون موی از خمير بيرون آورده. ص93، س9.

و ديگر موارد: ص66، س4؛ ص66، س5؛ ص69، س11...
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اين نوع شمشير در كتاب نفثۀ المصدور 7 مورد يافت شده است. 

2ـ12. تشبيه ملفوف: 
»و آن چنين است كه جمع كنند هر يك از دو طرف تشبيه را با مثل خودش، مثل 

آنكه جمع كنند مشبه را با مشبه به و مشبه به را با مشبه. بطوريكه اوّل مشبهات را ذكر 

كنند، بعد مشبه به ها را.« ]حسام العلماء آق اولی، 1373: 145[

* و درگاه مبارك سلاطين بيت ايوبی و ملوك خاندان عادلی، كعبه فتوت و صفا 

و مروه  اين خانه، صفا و مروّت است. ص115، س6و7.

تشبيه ملفوف در كتاب نفثۀ المصدور اين يك مورد يافت شد. 

2ـ13. تشبيه مرسل )صريح(: 
»تشبيهی است كه ادات تشبيه داشته باشد.« ]قاسمی، 1380: 363[

* تدبير در ميدان تقدير چون گوی سرگردان شده. ص2، س3.

* تو بر مثال نااهلان شب در شراب مشتعل و روز در خمار.

* سلامت از ميان امت چون زه كمان گوشه نشين شده. 

* طرفه آنكه من بنده كه چون آهوی دام دريده و مرغ قفص شكسته آمده بودم. 

ص40، س5. 

و ديگر موارد: ص1، س10و11؛ ص2، س1و2؛ ص5، س5؛ ص6، س7 و....

اين نوع تشبيه در كتاب 90 مورد يافت شده است. 

2ـ14. تشبيه مؤکد )استوار(:
»تشبيهی است كه ادات تشبيه نداشته باشد.« ]قاسمی، 1386: 367[
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* ]جلال الدين[ كيخسرو بود، از چينيان انتقام كشيد و در مغاك رفت. ص47، 

س11. 

* ]جلال الدين[ مسيح بود، جهان مرده را زنده گردانيد، پس با فلاك رفت. ص47، 

س11و12.

و ديگر موارد: ص2، س11؛ ص3، س11؛ ص3، س13؛ ص4، س4.....

اين نوع تشبيه در كتاب34 مورد يافت شده است. 

2ـ15. تشبيه مفصل: 
»آن است كه وجه شبه يا ملزوم آن يعنی آنچه مستلزم وجه شبه است در كلام ذكر 

شده باشد.« ]رجايی، 1353: 277[

* شجره شمشير كه بهشت در سايه اوست چون درخت دوزخيان سربار آورده. 

ص1، س10.

* سنان سرافراز به مثال زور آزمايان سرافراز گشته. ص2، س1و2. 

* تدبير در ميدان تقدير چون گوی سرگردان شده. ص2، س3.

و موارد ديگر: ص2، س9؛ ص2، س11؛ ص3، س12؛ ص3، س13....

اين نوع تشبيه در كتاب  100 مورد يافت شد.

2ـ16. تشبيه مجمل: 
»مجمل آن است كه وجه شبه در آن ذكر نشده باشد و اين بر دو قسم است. اول 

آنكه وجه شبه بر همه كس واضح و هويدا باشد و دوم آنكه وجه شبه خفی باشد و 

غير از خواص آنرا درك نكنند.«]رجايی، 1353:276[

* دريــاب كه آتش جــوانی آبست      و ين عمر گريزپای چون سيمابست. 
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ص6، س11 و 14.

* و منزلی چون عقبه ی پرگری »و ما ادريك ما العقبه.« ص105، س3.  

و ديگر موارد: ص1، س12؛ ص6، س11؛ ص24، س11و12؛ ص32، س1.

اين نوع تشبيه در كتاب  9 مورد يافت شد. 

2ـ17. تشبيه تسويه: 
»برای چند مشبهّ يك مشبه به می آورند، يعنی چند مشبه را به لحاظ حكمی )وجه 

شبه( يكسان و مساوی در نظر می گيرند.« ]شميسا، 1386: 47[

* امن و امان چون تير از دست اهل زمان بيرون رفته. ص2، س9. 

* مطايای ايام و ليالی. سواد عمر را بسير متوالی در نورديده. ص6، س7و8.

است.  باريده  اندك،  نه،  بسيار  وقار،  كوه  آن  سر  بر  هزيمت  و  غنيمت  باران   *

ص72، س11.

و ديگر موارد: ص13، س12؛ ص26، س5؛ ص56، س9؛ ص57، س1و2... 

اين نوع تشبيه در كتاب 12 مورد يافت شده است.

 

2ـ18. تشبيه جمع:
»عكس تشبيه تسويه است يعنی برای يك مشبه، چند مشبه به می آورند.« ]شميسا، 

]48 :1386

* طرفه آنكه من بنده كه چون آهوی دام دريده و مرغ قفص شكسته آمده بودم. 

ص40، س5. 

* گرد بر گرد خويش ده پانزده سوار ديدم، چون سِوار بساعد احاطت گرفته، و 

چون نطاق گرد ميان درآمده. ص86، س10و 11.
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* تا ارض با طول و عرض برايشان، چون چشم و حوصله ايشان تنگ كرد. ص30، س5.
موارد ديگر: ص32، س6 و12؛ ص42، س1؛ ص60، س1و2...

اين نوع تشبيه در كتاب 12 مورد يافت شده است. 

2ـ19. تشبيه رسا )بليغ(: 
»تشبيهی است كه مانروی و مانواژ هيچيك در آن آورده نشده باشند. به سخنی 
ديگر، تشبيه رسا از سويی مجمل و از سوی ديگر استوار است. گاه تشبيه رسا در 
آميغی بر افزوده )تركيب اضافی( به كار برده می شود؛ بدان سان كه يكی از دو سوی 
تشبيه به ديگری برافزوده می گردد. اين آميغ همان است كه در دستور زبان آن را 

»اضافه تشبيهی« می خوانند. ]كزازی، 1385: 73 [
* صندوق استخوان را كه ايوان كسری روحست. ص55، س9.

* اين بنا اساسيست كه بر »شفا  جرفٍ هارٍ«، نهاده است و تخميست كه در زمين 
شوره انداخته. ص60، س1و2. 

* شجره شمشير كه بهشت در سايه اوست چون درخت دوزخيان سر بار آورده. 
ص1، س11.

* آبستنان ليالی را هر لحظه اگر چه حاله معين شده حبلی را.... ص2، س4.
* يمانی در قراب رقاب جايگير آمده. ص2، س7. 

و موارد ديگر: ص26، س3 و4؛ ص45، س6و7؛ ص1، س3و4؛ ص3، س7 و... 
به  آن  مورد   156 كه  شده  يافت  مرتبه   167 المصدور  نفثۀ  كتاب  در  بليغ  تشبيه 

صورت اضافه تشبيهی به كار رفته است. 

2ـ20. تشبيه معكوس يا مقلوب: 
دكتر تجليل در توضيح اين تشبيه آورده اند: »اين اصلی است در علم منطق كه 
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می گويند معرف بايد از معرف اوضح و اجلی باشد. بنابراين مشبه به بايد كاملتر و 
معروفتر از مشبه باشد چرا كه اين مشبه است كه بايد از مشبه به رنگ و روغن و جلا 
بگيرد. لكن گاهی به جهت مبالغه يا به سبب تناسی اين اصل معكوس می شود و مشبه 
به، بر مشبه مانند می شود. بالنتيجه در تشبيه معكوس يا مقلوب مشبه را بر مشبه به 
قرار می دهند به ادعای اينكه وجه شبه در آن نيرومند تر است.« ]تجليل، 1385: 52[

* خرشيد چون كلاه گوشه نوشيروان از كوه شه وار طلوع كرد. ص42، س1.
* مهر چون ورق بزرجمهر از مطلع شرقی برتاقت. ص42، س1.

اين نوع تشبيه در كتاب همين دو مورد يافت شد. 

2ـ21. تشبيه مضمر:
با ساختار تشبيهی مواجه  »تشبيه مضمر يعنی تشبيه پنهان، بدين معنی كه ظاهراً 
نيستيم ولی مقصود گوينده تشبيه است. بهرحال جمله قابل تأويل به جمله تشبيهی 

است.« ]شميسا، 1386: 133[
* جهان تاند چنين خرمن بسی سوخت        مشعبد را نبايد بازی آموخت. 

ص49، س1.          
جهان به مشعبد تشبيه شده است. 

* پس به سوء تدبير، سه طلاق و چهار تكبير بر ممالك زد. ص30، س6و7. 
تشبيه ممالك به زن و مرد. 

اين نوع تشبيه در كتاب نفثۀ المصدور همين دو مورد يافت شد. 
نكته: در كتاب نفثۀ المصدور تشبيهاتی چون تناسی، مفروق، تفضيل، مشروط و.... 

يافت نشد. 
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3 ـ کنايه و هنر به کارگيری آن در کتاب نفثة المصدور:
دكتر شميسا در تعريف كنايه آورده ند كه: »كنايه تركيب يا جمله ای است كه مراد 

گوينده معنای ظاهری آن نباشد. اما قرينه ی صارفه يی هم كه ما را در معنای ظاهری 

متوجه معنای باطنی كند وجود نداشته باشد. پس كنايه ذكر مطلبی و دريافت مطلب 

ديگر است. اين دريافت با تداعی معمولا از طريق انتقال از لازم به ملزوم و يا برعكس 

صورت می گيرد. چنان كه در تعريف كنايه می توان گفت كه ذكر جمله يا تركيبی 

است كه به جای معنی ظاهری، مراد يكی از لوازم معنی آن است. به الفاظ و معنای 

ظاهری مكنیُ به و به معنای مقصود، مكنیُّ عنه می گويند.« ]شميسا، 1386: 85[

 در كتاب نفثۀ المصدور نيز كنايه بدون اغراق مهمترين صنعتی است كه خواننده با آن روبرو 

می شود. نسوی برای بيان مقصود خود، با آوردن كنايات متعدد و پرشمار كه شايد می 

توان هدف از آوردن آنها را رهايی از مورد مواخذه قرار گرفتن از طرف حاكمان آن 

روزگار دانست استفاده كرده است. حال در اين قسمت به بررسی انواع كنايه  به كار 

ر فته در اين كتاب می پردازيم. 

3ـ1. کنايه از صفت: 
»آنست كه لفظ يا الفاظی را به صورت كنايه بيان كنند و مرادشان از آنها صفتی 

وقتی كسی  است.  بودن«  »آماده  از  كنايه  كه  به كمر زدن«  »دامن  مانند:  باشد  خاص 

بگويد: من در خدمت شما دامن به كمر بسته ام، كنايه از اين است كه: در خدمت شما 

آماده ام.« ]محمدعلی صادقيان، 1371: 213[

* زمين كه از قطرات ژاله رنگ لاله داشتی. ص1، س9 و 10.

رنگ لاله داشتن كنايه از شادابی

*   آن خاكساران آتشی را خاك سوی ممكن اجل می راند. ص33، س12. 
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خاكسار كنايه از بدبخت. 

* و پخته خواری چند كه هم از اين نمدكلاه كرده بودند. ص22، س7.

پخته خوار كنايه از تنبل و آسايش طلب. 

موارد ديگر در كتاب نفثۀ المصدور: ص3، س9 و 10؛ ص3، س11؛ ص4، س3؛ 

ص4، س8؛ ص4، س9؛ ص7، س13....

كنايه از صفت در اين كتاب 88 مورد يافت شده است. 

3ـ2. کنايه از موصوف:
»در اين حالت مكنیّ به صفت يا عبارت وصفی است كه از طريق آن به موصوفی 

پی می برند. به عبارت ديگر، وصف يا صفتی را ذكر و از آن خود اسم يا موصوف 

اراده شود. مانند فرزند كعبه= حضرت علی )ع(.« ]اشرف زاده، علوی مقدم، 1386: 

]134

* تا اين دو روی تيز زبان در ميان شد آمد گرفته. ص1، س13.

دو روی تيز زبان كنايه از شمشير.

* اين خاك توده خانه پاداش و كيفر است. ص68، س5. 

خاك توده كنايه از دنيا.

* و فراهم آورده ی عمر، از خاصه و خرجی، و خون دل مسلمانان و گرجی... رها 

كردند. ص43، س7. 

فراهم آورده عمر كنايه از مال و ثروت. 

* چنانكه زبان وحی گويد:.... ص43، س14. 

زبان وحی كنايه از قرآن 

موارد ديگر در كتاب نفثۀ المصدور: ص5، س13؛ ص10، س2 و 3؛ ص12، س4 
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و 5؛ ص14، س1؛ ص20، س14....

كنايه از موصوف در اين كتاب 46 مورد يافت شده است.

3ـ3. کنايه از فعل يا مصدر:
»فعل )گروه فعلی( يا مصدر مركبی )مكنیّ به( در معنای فعل يا مصدر ديگری 

)مكنیَّ عنه( به كار رفته باشد. و اين رايج ترين نوع كنايه است. كمر بستن: آماده كاری 

شدن.« ]شميسا، 1386: 97[ 

همچنين رضا قاسمی در تعريف كنايه از فعل آورده است كه: »در اين شكل از 

كنايه مكنی به حالت فعل يا جمله ای را دارد كه از آن پی به جمله يا فعلی ديگر را 

اراده می كنند.« ]قاسمی، 1386: 497[

* تدبير در ميدان تقدير چون گوی سرگردان شده. ص2، س3. 

سرگردان شدن تدبير كنايه از عاجز و ناتوان شدن. 

* فرات كه نبات رويانيدی، رفات بار آورده. ص1، س8 و 9. 

بار آوردن كنايه از پرورش دادن.

* و چون بلا را بحوالی خويش محيط ديده، حِينَ لايغنیِ النَّدَامۀُ، پشت دست می 

خاييده. ص 10، س6 و7. 

پشت دست خاييدن كنايه از اظهار پشيمانی كردن. 

المصدور: ص1، س1؛ ص1، س2؛ ص1، س6 و 7؛  نفثۀ  موارد ديگر در كتاب 

ص1، س13؛ ص2، س2....

كنايه از فعل و مصدر در اين كتاب 434 مورد يافت شده است و اين نوع كنايه 

پركاربردترين در كتاب نفثۀ الصدور است. 
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3ـ4. کنايه قريب: 
»آنست كه انتقال از معنی ظاهری )حقيقی( به معنی كنايی بی واسطه صورت گيرد 

يا به اصطلاح علمای علم بيان انتقال از ملزوم به لازم بی واسطه صورت گيرد. مانند 

دست كفچه كردن كه كنايه از گدايی كردن است.« ]صادقيان، 1371: 213[

* از آنگاه باز كه فتنه از خواب سر برداشته، هزاران سر، برداشته. ص1، س12. 

سر برداشتن كنايه از كشتن. 

* صبح مشيب از مشارق مفارق بر دميده. ص6، س8.

جمله كنايه از پير شدن است. 

ه پای بند گردانيد. ص10، س9. * سرنوشت قضاش در آن خطَّ

پای بند گردانيدن كنايه از زندانی كردن است. 

اين نوع كنايه در كتاب نفثۀ المصدور 345 مرتبه يافت شده است. 

3ـ5. کنايه بعيد:
»آنست كه بين لازم و ملزوم يا معنی حقيقی و معنی كنايی فاصله باشد و با چندين 

واسطه معنی كنايی مفهوم گردد.« ]صادقيان، 1371: 213[

* اگرچه خون غصّه بحلق آمده. ص5، س5. 

خون چون غصه بحلق آمدن، كنايه از بالا گرفتن فشار خون و زياد شدن صفرا و 

در نتيجه عصبانی شدن. 

* ]قلم[ تاتن دو نيم نكند ذوفنون نشود. ص3، س12 و 13. 

تن را دو نيم كردن كنايه از فاق خوردن قلم، كنايه از زحمت كشيدن فراوان در 

راه علم.

* بر جای رطل و جام می، گوران نهادستند  پس بر جای چنگ و نای و نی، آواز 
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زاغست و زغن. ص21، س6 و 9.

نبود آسايش و  آواز زاغ و زغن بودن در جايی كنايه از وجود كشته های زياد، 

آرامش و خوشی.

اين نوع كنايه در كتاب نفثۀ المصدور 35مورد يافت شده است.

3ـ6. ايماء: 
»كنايه ای است كه ميانجيها در آن اندك، و خواست سخنور از آن آشكار باشد. به 

سخن ديگر، راه بردن از بايسته )لازم( به بايا )ملزوم( به آسانی انجام بگيرد.« ]كزازی، 

]170 :1386

* صبح سعادت عمّا قريب چشم مدار. ص6، س16. 

چشم داشتن كنايه از منتظر بودن.

* تا اين دو روی تيززبان در ميان شد آمد گرفته، سلامت پای بر كران نهاده. ص1، 

س12. 

پای بر كران نهادن كنايه از دور شدن. 

* كار امروز را به فردا ميفكن، هر چند امروز را فرداست. ص7، س1. 

كار امروز به فردا افكندن كنايه از سستی و تنبلی. 

موارد ديگر در كتاب نفثۀ المصدور: ص3، س9؛ ص3، س13؛ ص4، س2؛ ص4، 

س3؛ ص5، س2؛ ص5، س3؛ ص5، س7....

كنايه از ايماء در اين كتاب 557 مورد يافت شده است و اين نوع كنايه يكی از 

پركاربردترين در كتاب نفثۀ الصدور است.
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3ـ7. تلويح: 
»در لغت به معنی اشاره كردن به چيزی است كه دور و در اصطلاح علم بيان كنايه 

ای است كه در آن انتقال از ملزوم به لازم نيازمند واسطه های متعدد باشد. به عبارت 

ديگر همان كنايه بعيد است.« ]احمدنژاد، 1385: 86[

* تا قاطع ارحام حيات، يعنی سيف، در كار آمده، صلت رحم بكلّی مدروس شده. 

ص2، س13. 

در كار آمدن سيف كنايه از استفاده بسيار از شمشير، جنگ و خونريزی و كشتار 

بسيار. 

* و اعوام مهاجرت هم بالای ساق قيامت افتاده. ص6، س6.

)( می شود 
4
1 كل جمله كنايه است از روز قيامت كه هزار سال است و ساق آن 

250 سال، طولانی بودن اعوام مهاجرت. 

* و بمؤاتات سعادتی كه آن روز بود، و گويی همان روز وداع فرمود. ص9، س10. 

و داع كردن سعادت كنايه از ترك و رفتن خوشبختی و آمدن بدبختی و گرفتاری. 

موارد ديگر در كتاب نفثۀ المصدور: ص1، س7؛ ص2، س3؛ ص2، س7؛ ص2، 

س8؛ ص14، س6؛ ص2، س13؛ ص5، س10....

كنايه از تلويح در اين كتاب 28 مورد يافت شده است.

3ـ8. رمز: 
»آنست كه وسائط اندك امّا ملازمه مخفی باشد. مثل عريض القفا و عريض الوسائط 

كه هر دو كنايه ازبلادت و كودنی است. در فارسی كم زهره و مرغ دل كنايه از جبان 

و ترسو است.« ]بانو ماهدخت همايی، 1373: 210[

* و عالم لباس شباب ناپوشيده، شتاب زده بر سر دوانيد. ص100، س9.
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بر سر دوانيدن كنايه از حمله كردن. 

* تا در آن نرم بروت سست شلوار گرفت. ص86، س2. 

نرم بروت )سست سبيل( كنايه از نادان. 

* آن صدر كه ازكون خر برون جست.ص75:س13. 

اين نوع كنايه در كتاب نفثۀ المصدور همين 4 مورد يافت شده است.

3ـ9. تعريض: 
به  به كار می رود و  يا طنز  تنبيه  برای نكوهش،  بيشتر  از كنايه است كه  »نوعی 

طور مستقيم صفت يا نسبتی را متوجه موصوفی می كند كه در كلام ذكر نشده است.« 

]قاسمی، 1386: 8[

. ص5، س13.  * عندالشدائد تعَُرَفُ الاخوانُّ

كنايه يعنی در راحتی ها همه دوست و برادرند. 

* گياه سبز و زمرّد برنگ يكديگرند   وليكن ازين بنگين دان كنند و زان بجوال. 

ص15، س9 و 10.

بيت كنايه از اينكه من همچون زمرد هستم و آن كاتب همچون گياه سبز است. 

اين نوع كنايه در كتاب نفثۀ المصدور دو مورد يافت شده است.

نتيجه گيری:
پرداختيم.  المصدور  نفثۀ  كتاب  در  كنايه  و  تشبيه  انواع  بررسی  به  مقاله  اين  در 

نويسنده در اين كتاب سعی كرده است با استفاده از تصوير آفرينی های بديع، استعارات 

و تشبيهات دور از ذهن و همچنين كنايات متعدد مطالب خود كه در واقع روايتی از 

تاريخ سرزمينش و وقايعی كه بر زندگی شخصی او گذشته است را بيان كند. عدم 
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استفاده از تشبيهات كهنه و متداول و استفاده از تشبيهاتی كه برای خواننده نو و گاهی 

عجيب به نظر می رسد رنگ و نوعی خاص به اين اثر بخشيده است. همچنين يكی 

ديگر از  مهم ترين آرايه  های كه در اين اثر به چشم می خورد كنايات فراوانی است 

كه به كمك آنها تا آنجا كه توانسته ذهن مخاطب را برای بيان مفاهيم تاريخی ضمن 

و  تشبيه  كننده ی  خيره  آمار  است،  ساخته  همراه  با خود  ادبی  التذاذ  از  برخورداری 

كنايه در اين كتاب می تواند بيانگر رمزی و نمادين بودن اين اثر باشد. نفثۀ المصدور 

جولانگاه كناياتی است كه به كمك نسوی آمده اند تا احساسات درونی خود را كه 

تا از  انواع كنايه آورد  بيان كند در قالب  بيانی ساده و آشكار  با  شايد نمی توانست 

بازخواست احتمالی در امان باشد. می توان گفت اين نويسنده ی توانا با بهره گيری 

از صنعت زيبای تشبيه، مفاهيم بسيار دور از ذهن و غير عادی را به شيوه ای ملموس 

و محسوس به مخاطبان خود عرضه كرده است و اين كار يك شگرد هنری است كه 

اثر فنیّ و به ظاهر خشك خودش را ساده  با استفاده از اين شيوه  يك مولف آگاه، 

تر، گوياتر و به نوعی پر بارتر و ادبی تر جلوه می دهد. مطابق اين جستار، زيدری 

از تشبيه بليغ بيش از ساير تشبيهات بهره جسته است و اين امر نشانگر اين موضوع 

است كه خواسته است با يك تكنيك بيانی ساده نويسی و بلاغت را به اوج برساند. 

همچنين زيدری از بين دو تشبيه معقول و محسوس، بيشترين بسامد تشبيهی خود را 

به نوع )معقول به محسوس( يعنی 139 بار، اختصاص داده است.اين موضوع مبين  

اين نكته است كه در حين فنی و مغلق بودن اين نثر، مولف آن به اين ماجرا توجه 

داشته كه مفاهيم ذهنی و عقلی را برای خواننده محسوس و ملموس ارائه دهد. البته 

در بحث كنايه هم زيدری، آمار بسيار خيره كننده ای )593 بار( از كاربرد كنايه نشان 

داده است كه بيانگر اين قضيه است كه ضمن نماياندن هنر بلاغت و فصاحت خود، 

به گونه ای از مورد مواخذه قرار گرفتن از سوی حاكمان آن زمان نيز رها شده و اين 
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موضوع سياست و كياست وی را نيز نشان می دهد. در مقاله ی حاضر، 557 مورد از 
كنايات مورد استفاده ی مولف به صورت ايما آورده شده است كه اين يك امر طبيعی 
است چرا كه ساده ترين و گوياترين نوع كنايه كه مخاطب با آن مأنوس می شود، 
همين نوع است. در كل نسوی بنای اين كتاب را بر آرايش سخن و تناسب الفاظ و 
معانی نهاده است كه با استفاده از اين روش يكی از آثار برجسته نثر فنی و مصنوع را 

خلق كرده است.
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